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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Maqtals are historical narratives under historiography. As Ashura has had 

many social, religious and political implications ever since its happening, its 

historical narrative has also been reflected in humanities and social sciences, 

including literature. Simile is one of the main topics in rhetoric that provides 

the basis for this connection by reflecting thought and feeling in various 

literary works. Serr Al-Asrar fi Mosibat e-Abi Al-Aeimete Al-Athaar, as a 

remarkable contemporary maqtal, by Jalili Kermanshahi is less known in this 

regard that deserves more attention. The research questions include: what 

kinds of structures and objectives do the similes in the book serve? What is 

the role of the elements of simile in conveying the space and themes of the 

book and how have they reflected the author's worldview? The present study 

tries to investigate the relationship between similes and the themes of this 

book through a descriptive-analytical method. The authors first extract the 

structure, frequency and types of similes of the book and examine them to 

explain the connection of the similes with the author's themes and worldview. 

The findings show that most of the similes in the book serve to clarify and 

express the author's thoughts and feelings than suggesting aesthetic and 

rhetorical functions. Examining the types of similes, grounds of comparison 

and associated issues has a major role in explaining the space and theme of 

this historical narrative and introducing the author's thoughts and worldviews 

which are often reflected through epic, lyrical, doctrinal and mystical 

manifestations.  
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 چکیده اطلاعات مقاله

گونه  ی سینومقتل مقاله پژوهشی نوع مقاله:  شاخه   تیروا  ی خیتار  ی هااز  شمار  در  رو  ی نگارخ یتار  ی هاو  که  آنجا  از    یخیتار  دادی است. 

با علوم مختلف از جمله    زیآن ن  ی خیتار  ت یاست، رواداشته   ی اریبس  ی اسیو س  ی اعتقاد  ،ی اجتماع  راتیعاشورا، تأث

و احساس در آثار مختلف،    شهی ان است که با بازتاب اندیعلم ب  ی از موضوعات اصل  ه، ی. تشبخوردی م  وندیپ  ات یادب

ف  وندیپ  نی ا  ةنیزم الأ  ی أب  بةیمص  ی را فراهم ساخته است. مقتل »سر الأسرار  از مقتل الأئمة    یخ یتار  ی هاطهار)ع(« 

اثر جل  ةبرجست پژوهشگران واقع شده    ی کرمانشاه  ی لی معاصر،  تا کنون مورد غفلت  ااست که  پژوهش    نی است. 

و هدف  هاتیتشب   کرده   ی بررس الأسرار ظهور    ی با چه ساختار  مقتل سر  تشباندافته یدر  ارکان  و    ه ی.  فضا  انتقال  در 

اند. پژوهش حاضر بر آن بوده است  را منعکس کرده   سندهینو  ی نیبدارند و چگونه جهان   ی مقتل چه نقش  یةمادرون

کند. نگارندگان  ی مقتل سر الأسرار بررس  یةمارا با درون  ه یتشب  ی ریارتباط عنصر تصو  ی لیتحل  -ی فیتوص   ةویتا به ش

عنصر    نیو سپس ارتباط ا  ی بررس  نی را به اعتبار طرف  هیآن را استخراج، تشب  ی هاهبسامد گون  هات،یابتدا ساختار تشب

با درون  تب   یةمارا  تا از طرکرده   نیی مقتل مذکور  تشب  ق یاند  اثر    یةمانبا درو  سندهینو  ی نیبجهان  وندیپ  ه،یساختمان 

حاکم است و    یی معنا  وندیپ  ه یمقتل سر الأسرار با عنصر تشب  انیاند که مپژوهش نشان داده  ی هاافته یروشن شود.  

تا آفرشده   جادیا  سندهیو احساس نو  شهیاند  انیب  ،ی سازبا هدف روشن   هاتیاغل  تشب و    ی ادب  هاتیتشب  نشیاند 

  تیروا  نیا  یةمافضا و درون   نییدر تب  ی اسهم عمده   سازه یو عناصر تشب  هشبوجه   ه،یتشب  ی انواع شگردها  ی . بررسی هنر

  ،یی غنا  ،ی حماس   ی هاکه اغل  با جلوه  هم هست   سندهینو  ی های نیبو جهان   هاشهیمعرّف اند  یی دارد و از سو   ی خیتار

 . شوندی م انینما ی و عرفان ی اعتقاد

 28/05/1403تاریخ دریافت: 

 20/07/1403تاریخ بازنگری:  

 24/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

طرفوجه   ه، یتشب    ه، ی تشب  ن یشبه، 

 ی أب  بةیمص  ی سر الأسرار ف  ،ی نیبجهان 

 . )ع(الأئمة الأطهار

های  پژوهش «.  الأئمة الأطهار)ع(   ی أب   بة ی مص   ی مقتل سر الأسرار ف   یة ما و درون   ی ن ی ب آن با جهان   وند ی و پ   ه ی عنصر تشب (. » 1403)   . ، محمدّابراهیم؛ یوسفی، سحر مالمیر استناد:  
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 مقدّمه  (1

 سر الأسرار » مقتلرود. نگاری اسلامی به شمار میهای تاریخنگاری، از شاخههای روایت است و مقتل، یکی از گونه قتلم

است.   نگاری اسلامی  مقتلمعاصر  شده در تاریخ    های برجسته و کمتر شناختهاز مقتلتا(  )بی  «)ع( طهارالأ  الأئمةبی  أ  مصیبةفی  

الله  ناتمام ماند و فرزندش، آیت   ،فمرگ مؤلّبر اثر  که    استالله حاج شیخ عبدالرحیم جلیلی کرمانشاهى  آیتاین مقتل اثر  

 هادى جلیلی، آن را به پایان رساند و بازنگرى کرد.  محمّدحاج شیخ 

شححوند. ادبیات با علوم مختلف، پیوندی ناگسححسححتنی دارد تا آنجا که ود نمیعناصححر ادبی به ادبیات و آثار ادبی محد

ها مقتل یابند تا تاریخ را زنده به تصحویر کشحند.ها، عناصحر ادبی ظهور مینظیر مقتل نگاری،های تاریخگاه حتّی در روایت

سحححاختشحححان، آنها را با ادبیات پیوند  در ژرفای عاطفی –های فکری های تاریخی هسحححتند که گاه لایهدر شحححمار روایت

های خیال و هم معرّف ترین گونهتشحبیه هم از بنیانیدهد. در مقتل مذکور، عنصحر تشحبیه این پیوند را برقرار کرده اسحت.  می

سحی این اسحت تا با برر  سحر الأسحرارهدف این نوشحتار، بررسحی عنصحر تشحبیه در مقتل  بینی آفرینندة اثر اسحت.  فکر و جهان

برای این منظور  بینی نویسحححنده را بررسحححی کند.ها و جهانعنصحححر، پیوند محتوایی آن را در مقتل مذکور بکاود و دیدگاه

مایة مقتل مذکور و تا پیوند این عنصحر بلاغی را با درون کنیممیبررسحی    سحر الأسحراردر مقتل  را   عنصحر تصحویرسحاز تشحبیه

 .سازیمبینی نویسندگان آن را تبیین جهان

 پژوهش هدف و ضرورت (1-1

گاه با    ؛مانندمیکنج مراکز مخطوطات مهجور و مغفول باقى  آثار ارزشمند علمی، تاریخی و ادبی کشور ما در  بسیارى از  

گیرند.  قرار نمیشناخته ماندن، جامعة آماری تحقیق و پژوهشی  باز هم به دلیل ناشناخته و کم  ،وجود تصحیح این نسخ خطی

را در این    بیو اد، تاریخی  زوایاى مختلفى از مبانى علمىتوان  انجام پژوهش بر چنین آثاری، می  باکه    این در حالی است

شناخته در عصر حاضر   های بومی و ملی ناشناخته و یا کمتریکی از این نسخه   سر الأسرارمقتل تاریخی    آثار روشن کرد.

نگارندگان این نوشتار  هنوز نسخة چاپی ندارد، تنها نسخة خطیّ آن موجود بود واز آنجاکه ن مقتل، است. برای بررسی ای

این پژوهش بر آن    که در آن مقتل مذکور تصحیح شده است.اند  از نسخة در دست چاپ مؤسسة شیفتگان کمال بهره برده 

ر بپردازد تا پیوند تاریخ و ادبیات را در روایتی تاریخی بررسی  مهجوفقیهی  نویسنده و  تا به مقتلی اصیل و مغفول از    است

 کند.  

 پیشینة پژوهش (1-2

از زیرشاخه نویسندگانی چون شمیسا، بیان،  این علم است که  از موضوعات اصلی  های علم بلاغت است و تشبیه یکی 

های کتابی، در قال  مقاله  . افزون بر پژوهش اندهای بیان خود به طور مفصّل به آن پرداختهنژاد، کزازی و... در کتاب احمد 

های بسیاری را فراهم کرده که به چند نمونه  های مختلف زمینة پژوهش های مختلفی در آثار ادبی و سبکنیز تشبیه از جنبه

اشعار    به بررسی نقش تشبیه در  های سبکی«»نقش تشبیه در دگرگونی ( در مقالة  1384)  شود. رضایی جمکرانی اشاره می

شان پرداخته و بر آن بوده تا تحولات سبکی را در عنصر تشبیه بکاود. های سبکی شاعران برجستة معاصر بر اساس دگرگونی 

( در مقالة »دیالکتیک در تاریخ بیهقی« کارکرد تشبیه در تاریخ بیهقی را بررسی کرده و آن را 1394) رضوانیان و مقدسّی

بر اساس ساختار تشبیهاتِ کتاب، جهاندانند  کارکردی دیالکتیکی می تبیین کرده و  اند. این نوشتار  بینی نویسندة آن را 

بندی تشبیهات در دو مجموعه ( در مقالة »طبقه1397رود. زارع )ای در بررسی پیوند تاریخ و ادبیات نیز به شمار مینمونه 
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و ساختمان تشبیه را در دو مجموعه داستان کوتاه بزرگ    های زندان از بزرگ علوی« کارکرد پاره داستان چمدان و ورق 

( در مقالة »مقایسه و تحلیل تشبیه و ساختار آن در  1399فرد )بندی و تحلیل کرده است. لامعی، انواری و فرزانه علوی طبقه

و اغراض   هوشنگ ابتهاج پرداختهای در اشعار فروغ فرخزاد و  اشعار فروغ و ابتهاج« به بررسی ساختار تشبیه به شیوة مقایسه

 اند. و اهداف تشبیه را در اشعار این دو شاعر تبیین کرده 

نقش کوشحد  . این نوشحتار میه اسحتنشحد  برجسحته بررسحی تاریخی  این مقتلسحبک تشحبیه در در نوشحتاری کنون  تاامّا  

 های تاریخی بکاود.  عناصر ادبی را در تصویرسازی روایت

 شناسی تحقیقروش (1-3

سپس با معرفی مختصری   ؛انجام شده است. ابتدا تعریفی از مقتل و تشبیه ارائه شده است  تحلیلی  –به شیوة توصیفی    این مقاله

های مستخرج، پرداخته شده تا در روایتی تاریخی، هدف از ساختار هایی از انواع تشبیهمثال  از نویسندگان به بررسی شاهد

مایة مقتل، احساس و  عنصر تصویری تشبیه برای تبیین درون   شود که چگونهر بررسی میتشبیه تبیین شود. در این نوشتا

 اندیشة نویسندگان به کار گرفته شده است. 

 سر الأسرارمقتل ساختمان تشبیه در   (2

نقلی به های گزارشی و  مقتل از گونة مقتلنویسی معاصر است. این  های برجسته در سبک مقتلاز مقتل  سر الأسرارمقتل  

ی برجسته از مشاهیر و فقها کرکوتی  الله حاج شیخ عبدالرحیم کرمانشاهى  آیت  سر الأسرارف اصلى کتاب  مؤلّآید.  شمار می

بود.    در خود  سال    ویعصر  متولّ  . ق ح  ه  1223در  کرمانشاه  شددر  سال  و    د  گفت.   حه   1305در  وداع  را  دنیا  دار  ق. 

« از جمله آثار ارزشمند )ع( أبی الأئمة الأطهار  ة مصیبفی    سر الأسرارمقتل »نوار و  الأ  عشریة، لمعاتسرار، الاثنیالأکشف

فرزند او ف بعدى یا  مؤلّهای این کتاب دار فانی را وداع گفت و  الله جلیلی در نیمه آیت   .(373:  1413مینی،  )الأاوست  

مجتهدین و علمای   ،گانرهادی جلیلی از بزمحمّد.  این کتاب را به پایان رسانید   کرمانشاهی  هادى جلیلىمحمّدالله شیخ  آیت 

عازم نجف شد و نزد میرزا   ق.  حه  1308مات را نزد پدر خود و علمای عصر گذراند و در سال  . مقدّد اعلام عصر خویش بو

از معرفت   لیذ پرداخت و به مرات  عاشیخ هادی طهرانی و آخوند خراسانی به تلم   ،بحرالعلوم  محمّدد  سیّ  ،الله رشتیحبی 

. علمیه و تألیف کتاب و تحقیق مشغول شد ة  حوز  ةادار  و  به وطن خویش برگشت و به قضاوت   . سپسو فضیلت نایل آمد

  حسین جلیلی از او به یادگار ماندند محمّدعبدالجلیل و    در نجف اشرف از دنیا رفت و آقایان  .ق   حه  1375سرانجام در سال  

 (. 364: 6، ج1393رازی، شریف ؛ 1105: 1، ج1374، )آقابزرگ تهرانی

های گزارشحی و در شحمار مقتل کننده، نثری یکدسحت و روان داردبا وجود داشحتن نویسحندة تکمیل  سحر الأسحرارمقتل  

بدون دخل و   های دیگرشحود که این نوع مقتل، گزارش خود را به واسطة روایتاسحت. در تعریف مقتل گزارشحی گفته می

(. از سویی، نثرهای نقلی و 51-52:  1399)عسگری و رفعت،  کند و دارای رویکرد صرفاً تاریخی استتصرّف روایت می

کنند که کلامش مقصحور و محدود نباشحد و در عین حال، آرایش ظاهری کلام  وصحفی مجالی را برای نویسحنده فراهم می

روی، در بسحتر یک روایت تاریخی، تشحبیهات پیش از آنکه با  (؛ از این431:  1390)خطیبی،  متناسح  با رشحتة معنایی اسحت

 سازی مخاط  و اعتقاد نویسنده هستند. اهداف بلاغی ظهور یابند، در خدمت روشن

ترین  ترین عنصحر خیال از مهمشحناسحی اسحت و تشحبیه به عنوان محوریهای اصحلی سحبکبلاغی در هر اثر، لایه سحبک

تشححبیه در لغت »مانند کردن چیزی اسححت به چیز دیگر در یک یا چند رود.  های وجه ادبی در یک اثر به شححمار میمؤلّفه
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« صححفت؛ امّا در اصححطلاح علم بیان، تشححبیه، ادعای همانندی و اشححتراک چیزی اسححت با چیز دیگر در یک یا چند صححفت

دانند که سحایر اجزای این دسحتگاه نظیر  ترین رکن در علم بیان میاسحاسحی(. تشحبیه را 85:  1376،  زادهو اشحرف )علوی مقدّم

های را هستة اصلی و مرکزی اغل  خیالتشبیه    (.85:  1384استعاره، تشخیص و... برخاسته از آن است )رضایی جمکرانی،  

ن شححباهتی اسححت که نیروی تخیّل شححاعر در میان اشححیا کشححف گرفته از هماآورند: »انواع تشححبیه، مایهشححاعرانه به شححمار می

 .(214: 1381کند« )پورنامداریان، می

با عناصحححر ادبی نظیر  های تاریخیخورد تا آنجا که گاه حتّی روایتادبیات با علوم مختلف از جمله تاریخ پیوند می

بیان کردن تاریخ با نگرش نقّادی در خدمت »تشحبیه شحگردی اسحت برای زنده  شحوند؛ چراکه تشحبیه، توصحیف و تصحویر می

در نمونه تشححبیه ظهور یافته اسححت که   173،  سححر الأسححرار  در روایت تاریخی مقتل(.  95:  1394قلم« )رضححوانیان و مقدّسححی،  

 .شودو بسامد آن در این مقتل بررسی می شگردهای تشبیهادامه،  

 سر الأسرارشگردهای تشبیه در مقتل   (2-1

پرکاربردترین تصویر در آثار ادبی به و از سویی هم  صورتی عادی و ملموس از قوة تخیّل و ادارک آدمی است    تشبیه

تواند نمودار گزینش خاصّی از  نوع بینش و تفکّر پدیدآورندگان آثار می.  (63:  1395،  رودمعجنی  )فتوحیآید  حساب می

چون تشبیه بینی حاکم بر اثر است.  های شناخت جهانیکی از راهدر صور خیال،    امکانات متعدّد زبانی باشد و ذات نهفته

 ها و نوع بینششان باشد. تواند بیانگر درجة ادراک انسانمی ترین رکن دستگاه بلاغی است،اساسی 

امّا به طور کلّی، تصحویرگری را اسحتفاده از زبان   ،با وجود آنکه تصحویر و تصحویرگری، معانی مصحداقی فراوانی دارد

توان اشححیا، اعمال، احسححاسححات، افکار، تصححوّرات، روحیات و دانند که با آن میبه وسححیلة تشححبیه، اسححتعاره، مجاز و... می

توان آن را به چهار سحاختار تشحبیه هم انواعی دارد که می  (.97:  1380تجربیات حسحی و فراحسحی را بازنمایی کرد )کادن، 

شبه (. به تشبیهی که وجه66:  1387، مجُمَل، مُؤکّد و بلیغ )مُجمَل مُؤکّد( )شمیسا، دسته تقسیم کرد: صریح )مفُصَّل مُرسَل(

گویند. در تشحبیه مؤکّد، ادات تشحبیه ذکر شحبه در آن نیامده، مجمل میدر آن ذکر شحده باشحد، مفصحّل و به تشحبیهی که وجه

 (.66-70آید )همان: شبه نمیشود و در تشبیه بلیغ، ادات تشبیه و وجهنمی

اسحت. ارزشحمندترین نوع تشحبیه همین تشحبیه بلیغ    سحر الأسحرارنمونه(، پرتکرارترین نوع تشحبیه در مقتل    89تشحبیه بلیغ )

های این زیباترشحدن هم به حداقل هشحود. یکی از راتر باشحد، تشحبیه زیباتر میاسحت؛ چون هرچه پیوندهای تشحبیه نزدیک

(. در اغل  موارد، تشحبیه بلیغ در مقتل مذکور به شحکل ترکی  اضحافی 38:  1381)مظفری، های تشحبیه اسحت رسحاندن پایه

روند و طیف متنوّعی از مضحامین جنگی، اخلاقی، عرفانی  ها در بیان موضحوعات متعدّدی به کار مییابد. این تشحبیهنمود می

« )جلیلی  لامالسحّ ود براى آن حالت سحیّد الشحّهداء علیهخراب شح  عالم ةخانآه آه! دارند؛ نظیر »و احسحاس نویسحنده را بیان می

کند.  (. نویسنده ضمن تشبیهی بلیغ عواطف و احساس خود را نسبت به حوادث تلخ عاشورا بیان می307تا:  کرمانشاهی، بی

دیگری هم دارند گاه این تشبیهات در ضمن خود تشبیه به ندرت شگرد تشبیه بلیغ در این مقتل به شیوة بلیغِ اسنادی است.  

 من شححیرگوید: »اش میدر رجزخوانی )ع( دالله بَشححیر از یاران حضححرتعَبْافزایند؛ برای نمونه  که بر زیبایی متن دوچندان می

(. در این نمونه، اوج هنر ادبیِ نویسحنده در کاربسحت دو تشحبیه بلیغ به شحیوة اسحنادی و 190ام« )همان:  و دلیری بیشحة شحجاعت

اش را سحازد تا ذوق ادبی و هنریاین شحگرد تشحبیه برای نویسحنده مجالی فراهم مییابد. ر یکدیگر ظهور میاضحافی در کنا

که سححایر شححگردهای تشححبیه مقتل مذکور چندان نمود ادبی ندارند. اغل ، ارکان تشححبیه کامل ذکر نمایان سححازد، در حالی
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توان گفت هدف نویسحنده از آوردن تشحبیه در این می  ،در واقع  دیریاب نیسحتند.شحود،  هایی که ذکر نمیشحبهشحوند و وجهمی

 سازی بیشتر و بهتر است.نوشتار تاریخی، روشن

اسحت. مسحائل مختلفی با این شحگرد بیان   سحر الأسحرارنمونه(، دوّمین شحیوة تشحبیه در مقتل    75تشحبیه مفصحّلِ مرسحل )

شحود، عناصحر طبیعت و ای که با شحگرد تشحبیه مفصحّل بیان میقادی و اخلاقیشحوند. در کنار مسحائل عاطفی، جنگی، اعتمی

را توصحیف   )ع( گونه دعوت امام حسحیناجرام فلکی جلوة بارزی دارند. نویسحنده برای نمونه در یکی از تشحبیهات مرسحل این

در دهان که  آب نیل، مانند ]ستا[  مروارید  ،و در صدفسم    ،که در شکم افعى قطراتل ثَمَ ،نداى امامل ثَپس مَکند: »می

دیگر، نویسححنده برای توصححیف سححر بریده و  هایی(. در نمونه241« )همان:  سححتآب گوارا  ،و در دهان سححبطى خون  ،بطىقِ

آن سحححر مانند زهره و ماه تابان آورد: »هم با شحححگرد تشحححبیه مرسحححل به عناصحححر طبیعت روی می باز  )ع( چهرة امام حسحححین

های بالا مذکور است هر چهار رکن تشبیه در این نمونه  (.387« )همان:  ماه تابان ةروى مبارکش مانند دایر...  و  درخشیدمى

شحود. چون  شحود تا از زیبایی تشحبیه کاسحتهکه به دلیل کاهش تلاش ذهنی مخاط  و پیوند همانندی میان طرفین، سحب  می

 و بسط کامل موضوع را دارند و نه بلاغت سخن. ساختار این نوع نوشتار قصد توصیف، شرح

نمونه(، ظهور کمتر و به طبع تنوّع موضحوعی کمتری نیز دارد. نویسحنده از سحاختار این تشحبیه اغل   8تشحبیه مجمل )

 )ع( جوید؛ برای نمونه، نویسححنده به نقل از حضححرت علیهای اعتقادی و گفتن احسححاسححات خود بهره میبرای بیان اندیشححه

خدایند   )ص(   دست و حسنین که فرزندان رسول ةتو به مثاب !فرمود: اى فرزند منبه یکی از فرزندانش آورده است: » خطاب

های این تشحبیهات مجمل هسحتند که به علّت وضحوح  شحبه(. ارزشحمندی و عزیز بودن، وجه296« )همان:  نداچشحم من ةبه منزل

«  مانند خارپشحت نمودند »بدنش را شحود: گونه توصحیف میاین، دیگر از کثرت تیرای  اند. در نمونهو آشحکاری حذف شحده

 روی حذف شده است. شبه در این نمونه هم به سهولت قابل دریافت و از این(. وجه244: )همان

 ودشح دهد که گرایش به تشحبیه مجمل در آثار ادبی بیشحتر و گرایش به تشحبیه مفصحّل کمتر میگذر زمان نشحان می

یابیم این ت وری درمی  سر الأسرارهای تشبیه و هدف کارکرد آن در مقتل تاریخی  (؛ امّا با بررسی نمونه68:  1387)شمیسا،  

کند. بسامد تشبیه مجمل در مقتل مذکور بسیار کمتر از تشبیه مفصّل است که ریشه در تاریخی در آثار تاریخی صدق نمی

سححازی در بیان مطال  اسححت تا ایجاد تشححبیهات بلاغی و هنری. هدف نویسححنده شححفافبودن روایت دارد. در این نوشححتار، 

 ها در تشبیه مجمل این مقتل هم دیریاب نیستند.شبهوجه ،طبعبه

 نسلِ او، به زیادی ریگ بیابانشبه آن نیز روشن است: »نمونه دارد و وجه  1در مقتل مذکور، تشبیه موکّد نیز تنها  

   (.478است« )همان:  

 
 سر الأسرار . بسامد انواع تشبیه را در مقتل 1نمودار 

%5143%

5%

1% تشبیه بلیغ
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 تشبیه به اعتبار طرفین  (2-2

شود. ها، بسامد تشبیهات و حسی و عقلی بودن آنها تبیین میاین مقتل در ده بخش روایت شده است که به ترتی  بخش 

 شوند. عقلی بودن طرفین تشبیه بررسی میهایی از انواع تشبیه بر اساس حسی و در پایان هم نمونه

های شحیعیان در زمان معاویه  از مدینة طیبّه رو به مکّة معظّمه« دشحواری  )س( مطل  الأوّل با نام »در حرکت سحیدالشحهدا  

تشحبیه از نوع مفصحّل با طرفین محسحوس به محسحوس  1دهد. در این فصحل تنها  از مدینه را نشحان می )ع( تا خروج امام حسحین

  دارد.

بسحتن   به واسحطة مسحلم بن عقیل، عهد  )ع( مطل  الثانی با نام »در توجهّ امام به عراق« نحوة دعوت کوفیان از امام حسحین

 1تشحبیه بلیغ و  6تشحبیه مفصحّل،    11 :تشحبیه وجود دارد  18دهد. در این فصحل نیز  شحکنی کوفیان را شحرح میو سحپس بیعت

  تشبیه معقول به معقول هستند. 1تشبیه معقول به محسوس و  6محسوس به محسوس، تشبیه  11تشبیه مجمل. در این بین، 

زیاد، موعظة امام   اِبنآوری سححپاه مطل  سححیمّ با نام »در واقعات ورود به کربلا تا شحح  عاشححورا« به چگونگی جمع

تشححبیه  2تشححبیه بلیغ و   6 :یابدتشححبیه نمود می 8پردازد. در این روایت هم های حضححرت و یارانش میو دشححواری )ع( حسححین

 تشبیه محسوس به محسوس وجود دارد. 3تشبیه معقول به محسوس و  5مفصّل. در این بین، 

ق شحدن افراد سحسحت  متفرّ،  کند را برای یارانش بازگو می   )ع( »در وقایع شح  عاشحورا« موعظة امام حسحین مطل  چهارم با عنوان  

تشحبیه    1تشحبیه مفصحّل و    3تشحبیه وجود دارد:    4در این روایت    کند. ف می ی وصح ت ان حضحرت را  برجایی تعدادی اندک از یار   اراده و پا 

 تشبیه معقول به محسوس ظهور یافته است.   2تشبیه محسوس به محسوس و    2بلیغ. از لحاظ طرفین تشبیه نیز  

زیاد با حضحرت و  اِبناه چگونگی رویارویی سحپ،  )ع( اد»در وقایع روز عاشحورا« دعای امام سحجّبا عنوان روایت پنجم  

ترین روایت  این فصل، طولانی  کند.و یارانش را بیان می  )ع( امام حسینشرح شهادت    ،دهد و با جزئیاتیارانش را شرح می

دهد؛ ها بروز میهای خود را بیش از سحایر بخشمقتل مذکور اسحت و نویسحنده در بیان حوادث تاریخی، عواطف و دیدگاه

تشحبیه در این   78یابد.  های تشحبیه در این فصحل ظهور میهای دیگر پربسحامدترین گونهروسحت که برخلاف فصحلاز همین

تشحبیه   35تشحبیه معقول به محسحوس،    49تشحبیه مجمل. در این بین،  2تشحبیه مفصحّل و    29تشحبیه بلیغ،   47 :فصحل وجود دارد

 تشبیه معقول به معقول هستند. 4محسوس به محسوس و 

، هتک  )ع( »در حالت بعد از شحهادت سحرور شحهیدان« به حوادث پس از شحهادت امام حسحینشحشحم با عنوان یت  روا

تشحبیه وجود   17در این روایت   پردازد.میبه کوفه  و بردن اسحرا )ع( های حضحرت زین خطبه  ،حرمت به پیکر شحهدای کربلا

ل،   9 :دارد تشححبیه معقول به  6تشححبیه محسححوس به محسححوس،   10یان،  تشححبیه مجمل. در این م 2تشححبیه بلیغ و   6تشححبیه مفصححّ

 تشبیه معقول به معقول است. 1محسوس و 

بحه کوفحة خراب« چگونگی ورود اهحل بیحت بحه کوفحه، حوادث مجلس  )ع( فصحححل هفتم بحا نحام »در کیفیحّت ورود اهحل بیحت

 4تشحبیه بلیغ،    8 :بیه نمود یافته اسحتتشح   13کند. در این فصحل  را توصحیف می )ع( های اهل بیتزیاد و صحبر و شحکیبایی اِبن

 1تشحبیه محسحوس به محسحوس و   4تشحبیه معقول به محسحوس،   8تشحبیه مجمل. از لحاظ طرفین تشحبیه نیز   1تشحبیه مفصحّل و 

 تشبیه معقول به معقول هستند.

ان اقامت در از کوفه تا زم )ع( های اهل بیتفصحل هشحتم با نام »در حرکت کوفه تا شحام« به شحرح حوادث و دشحواری

ل و   5  :تشححبیه وجود دارد 8پردازد. در این فصححل، شححام می تشححبیه محسححوس به  4در این میان، تشححبیه بلیغ.   3تشححبیه مفصححّ

 تشبیه معقول به معقول هستند. 1تشبیه معقول به محسوس و  3محسوس،  
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های  اها، حوادث و دشحواریبه شحهر شحام خراب محنت انجام« ماجر  )ع( فصحل نهم با عنوان »در ورود اهل بیت طاهره

تشحبیه  11  :تشحبیه نمود یافته اسحت  19کند. در این فصحل  را از زمان ورود به شحام تا خروج از این شحهر بیان می )ع( اهل بیت

تشحبیه  9تشحبیه معقول به محسحوس و   10تشحبیه مؤکّد. از لحاظ طرفین تشحبیه نیز   1تشحبیه مجمل و   1تشحبیه بلیغ،  6مفصحّل،  

 محسوس به محسوس هستند.

از شحام تا وصحول به مدینة طیبّه« مقدمّات و حوادث خروج  )ع( فصحل دهم نیز با عنوان »در بیان رجوع اهل بیت طاهره

تشحبیه مجمل دارد.  1تشحبیه بلیغ و   6 :تشحبیه در این روایت وجود دارد 7کند.  شحام تا وصحول به مدینه را بیان میاهل بیت از  

 تشبیه محسوس به محسوس هستند. 1تشبیه معقول به محسوس و  6در این میان نیز 

سازترین ها از آنجا که جریاناند. این فصلگیری در ظهور تشبیه داشتهمهای دوّم، پنجم، هفتم و نهم بسامد چشفصل

اند تا ضمن روایت خود، احساس و افکارش را نیز بروز دهد. اند، نویسنده را بر آن داشتهحوادث را در دل خود جای داده

جلوة هنری این بروز نیز با عنصححر تشححبیه همراه اسححت. در مجموع نیز با بررسححی مقتل مذکور دریافتیم که از لحاظ طرفین  

ترین نوع تشحبیه، تشحبیه عقلی به حسحی  نمونه معقول به محسحوس هسحتند. در علم بیان هم »رایج  85غل  تشحبیهات با تشحبیه، ا

به مشحبّه(. نویسحندة مقتل هم با انتخاب 75:  1387)شحمیسحا،  اسحت«  مشحبّهاسحت؛ زیرا غرض از تشحبیه، تقریر و توضحیح حال 

پس از اینکه منظور نظر  سححازد؛ نظیر: »  محسححوس و روشححن میهای عقلی، آن را برای مخاطمشححبّهحسححی برای وصححف 

 (.160تا: )جلیلی کرمانشاهی، بی د«از میدان ربو گوى سعادتگردید  ،« استناظرةحسینى که »عین اللّه 

ترین  »سحادهگیرد و این نوع تشحبیهِ مرسحوم،  نمونه در جایگاه دوم بسحامدی قرار می  80تشحبیه محسحوس به محسحوس، با 

نویسححندة مقتل نیز در (.  307:  1395نوع تجربة خیال و بازتاب جهان محسححوس در ذهن شححاعر اسححت« )فتوحی رودمعجنی،  

شححکم که مثل  آب فراتگیری از این نوع طرفین در تشححبیه بیشححتر قصححد بیان مطل  را دارد تا آفرینش هنری؛ مانند: »بهره

 (.231تا: )جلیلی کرمانشاهی، بی لامع )روشن( است«  ماهی

با   به معقول  نباید چنین تشبیهی اهمیتّی قرار می بسامد و کم نمونه در جایگاه کم  8تشبیه معقول  گیرد؛ زیرا قاعدتاً 

ها اغل  وجه شبه  (. در این نمونه 78:  1387)شمیسا،   شودشبه صریح و روشنی از آن اخذ نمیوجود داشته باشد، چون وجه

 «)ع( هاى حضرت یوسفسالمانند    هاى قحطسال ایشان بفرست    و بر  ایشان رحمت را  حبس بفرما برشود؛ مانند: »ذکر می 

با اختلاف اندکی    سر الأسرارنویسندة مقتل    (. تشبیه معقول به محسوس نیز بسامدی ندارد.226تا:  )جلیلی کرمانشاهی، بی

 است.   از هر دو نوع تشبیهات مرسوم عقلی به حسی و حسی به حسی استفاده کرده 

 
  سر الأسرار. بسامد طرفین تشبیهات را در مقتل 2نمودار 

 سر الأسراربه در  مشبّهتبیین  (2-3

ها و احوالات آنها شخصیّتهای ظاهری  تشبیه در بستر این روایت تاریخی با توصیف حوادث، حالات درونی، ویژگی 

افتد. مایة متن، فضاسازی، انتقال اندیشه و عاطفة نویسنده مؤثر میای دارد و در برقراری ارتباط مخاط  با درون جایگاه ویژه 

49%46%

5% تشبیه معقول به محسوس
تشبیه محسوس به محسوس
تشبیه معقول به معقول
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  اند و هم موج  تأثیرات عقیدتی وها هم حامل بار ایدئولوژیک اهمیّت واژگان در زبان و اندیشه تا بدانجاست که »واژه

می اجتماعی  رودمعجنی،  مرزبندی  )فتوحی  می375:  1395شوند«  را  تشبیه  عنصر  که  واژگانی  اهمیّت  از (؛   سازند، 

دهندة تشبیه نشان( و از سوی دیگر،  329تا:  آید« )خطی  قزوینی، بی »تشبیه برای حمایت از معنا میجاست. از یک سو  همین 

 وسعت بینش و زاویة دید شاعر و نویسنده نیز هست.  

توان آنها را حذف کرد؛ امّا در به ارکان اصحلی هسحتند و نمیمشحبّهو  مشحبّهدر سحاختار تشحبیه از میان چهار رکن آن، 

را مهمترین قسححمت    بههمشححبّای از اهل بلاغت،  ای دارند. عدّهشححبه اهمیّت و کارکرد ویژهبه و وجهمشححبّهبحث معناگرایی 

ای دیگر  (. عدّه41:  1388گیرند« )کزازی،  به( اسحت؛ آن سحه دیگر بر آن بنیاد میمشحبّه»پایة برترین، مانسحته ) دانند:تشحبیه می

:  1387بینی و وسحعت تخیّل شحاعر اسحت« )شحمیسحا، شحبه مبیّن جهان»چون وجهخوانند:  ترین رکن تشحبیه میشحبه را مهمنیز وجه

بینی و مبانی فکری سححازندة  تواند محذوف باشححد؛ امّا حذف آن، از اهمیّتش در شححناخت جهان(. هر چند این رکن می98

کدکنی، شحبه معنا و خصحوصحیتّی اسحت که اشحتراک طرفین در آن مورد نظر باشحد« )شحفیعیکاهد؛ چون »وجهتشحبیه نمی

(، در تبیین مبانی 19:  1382یابد« )احمدنژاد،  ت که شحاعر بین اشحیا و امور میای اسح شحبه رابطه(. از آنجا که »وجه66:  1366

شحبه هایی مشحترک اسحت، وجهکردن ویژگی یا ویژگی یابد؛ زیرا علّت ایجاد هر تشحبیهی هم پیداسحزایی میبفکری اهمیّت 

 ای دارد.سازد، اهمیّت معنایی ویژهبه میمشبّهو  مشبّهها را بین که این ویژگی

شحوند که حامل ذهن، ای مطرح میهای معناییمؤلّفه  ،شحبهبه در یک محور با وجهمشحبّهو  مشحبّهنشحینی  در فرایند هم

های معنایی ترین رکنشحبه را مهمبه و وجهمشحبّهتوان بینی نویسحنده هسحتند؛ بنابراین در مجموع میعواطف، نگرش و جهان

 (.174: 1388مایه، فکر اصلی و مسلّط در هر اثری است« )میرصادقی، دروندر تشبیه خواند و »

هاسححت. گاه نویسححنده هم عقاید خود را با توصححیف سححتیزیها و سححتمترین درونمایة این مقتل نیز روایت سححتماصححلی

آورد و از شحگرد تشحبیه ر روی میهای ظالم، پشحتیبانی از مظلومان، سحتیز با سحتمکاران و رسحوا کردن آنها به زبان تصحویکنش

توان به شححود که میبسححتری ایجاد می  سححر الأسححرارشححبه در مقتل  به و وجهمشححبّهبا تبیین  روسححت که  گیرد. از همینبهره می

»هر سحخنوری بر اسحاس بینش خود، فضحایی را که در پیش  بینی نویسحنده پی برد؛ چراکهفضحای این روایت تاریخی و جهان

هم روایتی تاریخی اسحت که حوادث   سحر الأسحرار(.  100:  1394)رضحوانیان و مقدّسحی،   کند«دارد، به چیز دیگر تشحبیه می

ایسحححتادگی و ها،  ها، بدعهدیها، سحححتمها، رنجکند. این مقتل، روایت دشحححواریرا بیان می )ع( روزگار امامت امام حسحححین

 است. )ع( ، شکیبایی و صبر اهل بیت)ع( طلبی یاران مخلص امام حسینشهادت

های آنها، احوالات دشحمن، وصحف و یارانش، حالات و ویژگی )ع( هایی نظیر امام حسحینگاهی توصحیف شحخصحیّت

هایی با اغراض خاص به کار بهمشحبّهشحوند و نویسحنده  جنگ، مسحائل اعتقادی و عواطف نویسحنده با رویکرد تشحبیهی بیان می

  :گنجنحد. عنحاصحححر طبیعحت نظیر هحایی کحه در قلمرو عنحاصحححر طبیعحت، مفحاهیم ذهنی و عینی و یحا حیوانحات میبحهمشحححبحّهبرد. می

  :عحالمَ، خواب، داغ و... مفحاهیم عینی و ملموس محاننحد   :آفتحاب، محاه، بحاران، سحححیحل، گرداب، آتش و... مفحاهیم ذهنی همچون

شیر، روباه، مور و ملخ،   :تیر، شمشیر، نیزه و... و یا حیواناتی نظیر :ت، طومار، مُهر، پرده و یا ابزارهای جنگی مانندنور، شرب

 .  عسل و... زنبور

 سر الأسرارشبه در وجه (2-4

تشبیه،   173است. در این روایت تاریخی با    سر الأسرارهای تشبیه در مقتل  ها هم از ویژگی شبهفراوانی و گستردگی وجه
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ها به دلیل حوادث بسیار متعّددی است که در  شبهشبه مختلف وجود دارد. البتّه میزان این گستردگی دامنة وجهوجه  56

های  ی سازد. وجود تنوّع و گوناگونآید و زمینة این تنوّع و گستردگی را بیش از پیش فراهم میبافت روایی این اثر می

سازد. ویرانگری، کثرت، روشنی و  نویسنده را بیش از پیش روشن می  بینیها و نوع جهان شبه در اثر مذکور، دیدگاه وجه

  ها از یک سو، در بیان شدّت ویرانگری جنگ، مهلک شبهدر مقتل مذکور است. این وجه   شبهتکرارترین وجه  زیبایی پر

و    )ع( های امام حسینآیند و از سویی دیگر، در خدمت توصیف ویژگی رحمانه میبرابر و بیبودن جنگ و تبعات نبرد نا

هایی که در تشبیهات، تکراری و مشترک شبهاز دیگر وجه سازد.های اعتقادی نویسنده را تبیین میآید و ارزش یارانش می

یده بودن، ناپایداری، تاریکی، نابود شدن، جاری شدن، هجوم، بخشی، شیرین بودن، پوشهستند، عبارتند از: بلند بودن، زینت

ها نیز نشان از گسترش افق فکری شبهگرفتاری، غری  بودن، ترس، فرار کردن، رنج و سختی. فراوانی و گستردگی وجه

رحمانه  فضای نبردی بیانگیز عاشورا، نابودی و رع  حاکم بر  ها اغل  تصویرگر فضای حزنشبه   نویسنده دارند. این وجه

اند، عبارتند از: فرودآمدن، مخالفت، توانمندی، عزیز بودن، هایی که تنها یک بار آمده شبهسایر وجه   و ناعادلانه هستند.

ارزشمندی، سرعت، بخشش، اشتیاق، ماندگاری، ایستادگی، درماندگی و... که در بیان حالات مختلف و حوادث متعدّد  

 آیند.  می

 سر الأسراربینش در مضامین تشبیهاتِ  تأثیر (2-5

بینی او و پیوند های نویسنده، جهانبرد، دیدگاهها در ضمن توجّه به طرفین تشبیهی که نویسنده به کار میشبهبررسی وجه 

ای غنایی  ههای حماسی برای توصیف جنگ و با جلوهسازد. این تشبیهات با جلوه عنصر تشبیه را با محتوای مقتل روشن می

ها  مشبّهدهد. در ادامه های عرفانی وی را نشان میآید و یا اعتقادات و گرایش برای توصیف احساس و نگرش نویسنده می 

 های گوناگون تشبیه را در مقتل مذکور بیابیم. شوند تا جلوه شبه تشبیهات ارزیابی میبه و وجهمشبّهبا تکیه بر 

کر شحححد، اغل ِ تشحححبیهات در روایت پنجم که بیان حوادث روز عاشحححوراسحححت، ظهور  طور که پیش از این ذهمان

 نمونه( پر  58اسححت. تشححبیهات حماسححی )یابند. در مجموع این عنصححر تصححویری با مفهوم جهاد و جنگ پیوند خورده می

وحیات سحپاهیان امام تکرارترین تصحویر تشحبیه در مقتل مذکور اسحت. از میان عناصحر سحخن، نویسحندة مقتل برای توصحیف ر

ای از تشححبیهات در بیان آورد؛ امّا دو رویکرد تشححبیهی متفاوت دارد؛ دسححتهو سححپاهیان دشححمن به تشححبیه روی می )ع( حسححین

 های آن.ای دیگر، در بیان شدّت جنگ و دشواریو یاران اوست و دسته )ع( ها و روح حماسی امام حسیندلاوری

پردازد؛ وی در توصحیف  نظیر آنها می های بی ها و دلاوری و یارانش به شحهامت )ع(  امام حسحین های  نویسحنده در بیان ویژگی 

(.  265تا:  « )جلیلی کرمانشحاهی، بی شحیر درّنده حَبی ، پسحر مَظاهِر منم سحوار روز جنگ و    منم آورده: »   )ع( یکی از یاران امام حسحین 

دین« ضححمن بیان  صححفتان ناکسححان بی خواند و با تعبیراتی نظیر »روبه را شححیری شححجاع و دلیر می   )ع( ای دیگر، امام حسححین در نمونه 

  ... ، این مقدّمات را چون مشحاهده کرد شحیر بیشحه شحجاعت آن  نگرد: » به دشحمنان او با دیدة تحقیر و نفرت می   )ع( های امام شحهامت 

در تشححبیهی   (. 276« )همان:  ور گردید دین و ایمان حمله اکسححانِ بى صححفتانِ ن که رو به طعمه خود آورد، بر آن روبه   چون شححیرى 

خراب شحود    عالم   ة خان آه آه!  شحود: » در سحرعت به پرندة شحکاری و در قدرت و غضحبناکی به شحیر مانند می   )ع( دیگر، امام حسحین 

مثل    ؛ ت تمام رو به میدان نهاد به سحرع   مثل باز شحکارى ناکامش را شحنید    ة زاد   چون صحداى برادر   )ع( براى آن حالت سحیّد الشحّهداء 

(. در ضححمن این تشححبیه، تشححبیه دیگری نیز وجود دارد که در کنار  307« )همان:  صححفتان گرفت تنگ بر آن روبه   شححیر غضححبناک 

 کشد. واژگانی نظیر »آه آه« و »ناکام«، تأثّر و اندوه نویسنده را هم به تصویر می 
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پردازد تا به شحخصحیّت حضحرت و یارانش می  )ع( پاهیان امامنویسحنده در توصحیف قدرت جنگاوری و روح حماسحی سح 

های آنها را توصححیف کند؛ این در حالی اسححت که برای توصححیف قدرت جنگاوری سححپاهیان شححکوه، عظمت و دلاوری

کنحد تحا جنگحاوری آنهحا؛ بنحابراین رویکرد  هحای شحححرایط جنگی بسحححنحده میدشحححمن از روی تنفّر و کراهحت تنهحا بحه ویژگی

 های سپاهیان دشمن وجود ندارد.ای برای توصیف شخصیّتتشبیهی

و سحپاهیان دشحمن    )ع( ، به توصحیف دوسحویة سحپاهیان امام)ع( های حضحرت حسحیننویسحنده در توصحیف شحدّت و دشحواری

ه ک )ع( های سحپاه حضحرت متمرکز اسحت؛ نظیر رجزخوانی غلام امام سحجّادپردازد. در توصحیف شحدّت جنگ بر شحجاعتمی

خواند و شحمشحیر  کشحیده، رجز مى  بارشحمشحیر آتشفرمود که مبارزت غلامش را مشحاهده مىشحود: »گونه توصحیف میاین

(؛  278« )همان: انداختمى خاک هلاکآمد به داد و هر مبارزى که به میدانش مىخود را رو به آن مشححرکان حرکت مى

کند که از چهرة قهرمانی و حماسحی بسحیار  را توصحیف می  )ع( نان امام ای قدرت دشحمگونهاین در حالی اسحت که نویسحنده به

با  (. نویسحنده236رو به نیکان و پاکان انداختند« )همان:  تیرهای خود را مانند قطرات بارانفاصحله دارد: »لشحکر از هر سحو  

دارد و از اعتقحاد خود را بیحان میای  انحد، بحه گونحهآوردن صحححفحات »نیکحان و پحاکحان« برای کسحححانی کحه مورد حملحه قرار گرفتحه

 کاهد.شدّت تصویر حماسی این تشبیه می

هایی متفاوت، اندیشحه و احسحاس  بهمشحبّههای شحکسحت در هر یک از سحپاهیان نیز با انتخاب  نویسحنده در توصحیف جلوه

شود. نویسنده، مغلوب شدن روبرو و مغلوب ایشان می )ع( دارد. شحخصحی از سحپاه دشمن با حضرت علی اکبرخود را بیان می

(؛ این در حالی اسححت  296به دو نیم نمود« )همان:   بدن نحس آن نجس را مانند خیار ترکند: »گونه توصححیف میاو را این

)همان:   «... ،ر شحدبدن مبارکش پُپس از اینکه آن مظلوم از جراحت  گوید: »می )ع( های امام حسحینکه در وصحف جراحت

کند و از سححویی  (. در جملة اوّل، نهاد معلوم اسححت و صححفتی که برای دشححمن آمده، احسححاس تنفر نویسححنده را بیان می323

ای که انتخاب شحده، بیانگر ضحعف و سحسحتی دشحمن نیز هسحت؛ این در حالی اسحت که نویسحنده در تشحبیه دوم از بهمشحبّه

 کند.یاد می )ع( یت از امام حسینآوردن نام دشمنان پرهیز کرده و با مظلوم

جلوة بارزی دارد؛ برای نمونه در وصحف   )ع( های متحمّل بر سحپاهیان امامدر مجموع توصحیف شحدّت جنگ و دشحواری

ناودان جارى  خون مانندپس آن تیر را از پشحت سحر بیرون آورد  ملعون آمده اسحت: »diپرتاب تیر سحه شحعبة زهرآلود شحمر  

با رویکردی تشحبیهی  )ع( های وَهَ  از سحپاهیان امام حسحینها و دشحواریای دیگر بیان رشحادتدر نمونه(. یا 227« )همان:  شحد

تیغی( )جوجه ذفُنْاسححبش از کثرت تیر مانند قُو ...  انداخت  خاک هلاکآن نوجوان پس از اینکه پنجاه نفر را به آید: »می

ی تیرها، قاصحدهاشحوند: »به راسحتی که این تلقی می، تیرهایی که قاصحد مرگ( و یا 256« )همان:  پر برآورده، از پا درآمد

 (.237اند به سوی شما« )همان: این قوم

شحححوند؛ برای نمونه این نبرد در های انسحححانی ابزاری در بیان و توصحححیف جنگ میمجموعاً عناصحححر طبیعت و پدیده

(. باز در 281« )همان:  فروخته شحححود، شحححماها سحححبقت بگیریدا  آتش حربچون فردا شحححود: »ویرانگری به آتش مانند می

شححود و به طور  ها و عناصححر طبیعت توصححیف میای دیگر جنگ در قدرت ویرانگری با عنصححر آتش و دیگر پدیدهنمونه

ى  که بر زراع  هاى خرداجتماع ملخمانند  آتش مقاتله  ولکن سححرعت نمودید به سححوى  پیاپی با شححگرد تشححبیه همراه اسححت: »

 (.533« )همان: هجوم پروانهبریزند و از هر سو رو نمودید مانند 

های اعتقادی مقتل مذکور با تعابیر عاطفی همراه است؛ امّا همچنان رویکردی تشبیهی دارد. عنصر تصویری  گاه جلو

دلنشحین نیسحت« )فتوحی تشحبیه، توان انتقال عاطفه را به خوبی دارد و اسحاسحاً »بدون پشحتوانة عاطفی، هیچ تصحویری مؤثّر و 
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شحود: »تجسحّم حالات روحی و عاطفی مانند دلهره، غم، گونه تعریف می(. عاطفه در تصحویر هم این94:  1389رودمعجنی،  

 (.54تشویش، شور و اشتیاق و نفرت در اشیا و اجزای تصویر« )همان: 

این تشحبیهات بیان عواطف و نمونه(.    54پرتکرار تشحبیهی در مقتل مذکور اسحت )  تشحبیهات غنایی از دیگر تصحویرهای

گیرد؛ چراکه ادب غنایی از عواطف و احسحاسحت احسحاسحات نویسحنده هسحتند و از این روسحت که رنگ غنایی به خود می

نمونه در بیان شحدّت رنج و  کنیم؛ برای(. از این تشحبیهات با عنوان غنایی یاد می135:  1389گوید )شحمیسحا، فردی سحخن می

 )ع( نحاراحتی محادر وَهحَ  پس از شحححهحادت فرزنحدش بحا زبحانی عحاطفی و گیرا بحه هیبحت این زن و حح ّ او نسحححبحت بحه اهحل بیحت

به این هم اکتفا ننموده، عمود خیمه را گرفته بر   آتش محبّت ةها فداى فدایى مولى ایشححان، آن سححوختاى جانپردازد: »می

 (.275تا: « )جلیلی کرمانشاهی، بیحمله نموده عاقبت آن قوم بد

گیرد و یا سحححعادت را که با  « را به کار می کوی وفا تعبیر »سحححربازان    )ع( نویسحححنده در بیان وفاداری اصححححاب امام حسحححین 

وى وفا  ک سحربازان    ة س او سحب  شحد از براى اطمینان قافل وجود مقدّسحازد: » طلبی همراه اسحت، به صحبحی روشحن مانند می شحهادت 

ای  (. در نمونه 302« )همان:  آنها نزدیک شحده   صحبح سحعادت بعد از طلوع او در میدان کارزار دیگر اصححاب مطم ناً دانسحتند که  

کند و در نهایت از شحیوة تشحبیه بهره  را با بیانی عاطفی توصحیف می   )ع( های جسحتجوی اسح  امام حسحین دیگر، نویسحنده صححنه 

 (. 334« )همان:  کرد مرده گریه مى ه مانند زن بچّکنان  مالید ناله س از اینکه دهان خود را به بدن مبارک مى گیرد: »پ می 

نیز زبانی    )ع( و حضحرت زین    )ع( ، امام سحجّاد )ع( هایی نظیر امام حسحین گاه نویسحنده در توصحیف احوال و گفتار شحخصحیّت 

های جانکاهِ حضحرت، به  کند. از جمله در شحدّت ناراحتی و رنج عاطفی و واژگانی تأثیر برانگیز همراه با شحیوة تشحبیه اسحتفاده می 

به    خطاب نمود   )ع(   پس از آن با مادر خود فاطمه زهرا شححود که حتّی غیرانسححان هم متأثر و دردمند شححده اسححت: » ای بیان می گونه 

ای دیگر از بیان عواطف اهل کربلا،  (. در نمونه 351« )همان:  کباب کرد   آتش غم قسحمى که وحشحیان صححرا و ماهیان دریا را به  

که بر    داغ حزن فرمایند: »ای واقعة کربلا! چه  شحود؛ مثلًا ایشحان با جراحتِ جسحمی و قل  اندوهگین می اشحاره می   )ع( به امام سحجّاد 

آتش آن  تا حال تلخى آن مصححیبات در کام من اسححت و  آید: » نیز می )ع(  (. در بیان کلام امام حسححین 387  دلم گذاردی« )همان: 

تأثیر این  سحوختگان را هم تحت هایی که محنت و غم آن دل (. آتشِ ویرانگرِ مصحیبت 392« )همان:  ام افروخته در سحینه   مصحیبات 

 (. 465« )همان:  سازد م، را ملتفت مى لَهوتان از درد و اَو مب   آتش محنت و غم سوختگان  دل دهد: » آلام قرار می 

نمونه را به  50های تشححبیهات این مقتل، تشححبیهاتی هسححتند که رنگ و زمینة اعتقادی و فکری دارند و  از دیگر جلوه

گوید:  اند، میلشحکر کشحیده )ع( دهند؛ برای نمونه، نویسحنده در تعریف گمراهانی که در برابر امام حسحینخود اختصحاص می

  هر غفلتمُهاى شحما از حرام و شحنوید، پس به تحقیق که پر شحده شحکمکنید و قول مرا نمىشحما در امر من تقصحیر مى ةهم»

 (.228« )همان: بر قلوب شما زده شده

در مبارزت و مونه: »کند؛ برای ننویسححنده در ضححمن بیان حوادث نبرد، اعتقادات خود را با رویکرد تشححبیهی بیان می

به روایت لهوف، بعد از   رسحالت و ولایت  ةمبارک ةشحجرو نور    فلک امامت شحهادت جمعى از اصححاب خیرم ب آن آفتاب

به قرار مشححبّه(. نویسححنده، نور را برای توصححیف اسححلام و ایمان 236« )همان:  سححعد ملعون پیش آمداِبنذکر تقابل صححفّین،  

گیرد: الشحّهدا از غیرت و حمیّت تا ایمان به اسحلام باز هم از بیان تشحبیهی بهره می فتن حمزةدهد. در چگونگی تحوّل یامی

بخشحی به (. نویسحنده ایمان را در روشحنی و هدایت247در قل  مبارکش تابید« )همان:    نور اسحلام»از تأثیر این اعمال حسحنه،  

هودیهّ موج  روشحنى و شحفا و تأثیرش در دل اقرباى آن دختر اسحباب شحفاعت و در چشحم و بدن دختر یکند: »نور مانند می

 (. 404« )همان: نور ایمان
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گیرد؛ برای نمونه در رویکردی تشحبیهی نویسحنده در بیان هدایت و نقطة مقابل آن، ضحلالت از شحیوة تشحبیه بهره می

و چه سحازد: »مانند می «وادی»ه و گمراهی و ضحلالت را در زحمت و رنج ب «منزل سحر»هدایت را در آرامش و آسحایش به 

رسحیده و مؤمن کامل گردیدند از  منزل هدایت سحربه   وادى ضحلالت و گمراهىاز   از دین بیگانگان از برکت نور حسحینى

تأثیر نامطلوب شحود و بینش را تحتای اسحت که پیش چشحم کشحیده می(. گاه گمراهی پرده450« )همان:  یهود و نصحارى

(. گمراهی و ضحلالتی که »آتش عقوبت« را به 394در پیش بصحیرت کشحیده شحده« )همان:   پردة ضحلالتدهد: »خود قرار می

 (.419سوختند« )همان:  آتش عقوبتدنبال دارد: »او را با 

جای این مقتل با تعبیر مرگ در تعبیر نویسحححنده برای پیروان حق و حقیقت چنان شحححیرین و گواراسحححت که در جای

آمده اذن جهاد  -ملاعلیه السححّ -ع  چون برادر را کشححته دید به خدمت امام  صححْ مُرو هسححتیم؛ نظیر: »هشححهادت« روب»شححربت  

 (.246« )همان: چشید شربت شهادتخواسته؛ بعد از مرخصّى رو به میدان نهاد و قتال نمود تا 

دهد. این تشححبیهات، اختصححاص مینمونه را به خود   11ای دیگر از تشححبیهات هسححتند که رنگ عرفانی دارند و دسححته

دهند. در این تشحبیهات به ناپایداری دنیا تأکید شحده اسحت؛ نظیر: »حمد های عارفانة او نشحان میپیوند نویسحنده را با دیدگاه

و  شحود(. در بینش نویسحنده، مرگ با دیدة حقارت نگریسحته می223قرار داد« )همان:  دار فنا و زوالمر خدای را که دنیا را 

، در غبار مرگگوید: »و خوب اسحت حُرّ وقتی که برانگیخته شحد کند. در زمان شحهادت حُرّ میبا تعبیر »غبار« از آن یاد می

 (.246وقتی که شجاعان بتازند در میدان قتال« )همان: 

کند: »این است  نه بیان میگوالله را این فناء فی  ،ترین نمونه، نویسنده با رویکردی عارفانه در قال  تشبیهدر برجسته 

»پاک شدن از صفات   ، فنا به معنای(. در فرهنگ اصطلاحات عرفانی277الأمام که عین فناء فی الله است« )همان:    طریقة فناء

(. در تشبیه مذکور فناء به طریقی مانند شده که با پاک شدن از صفات نکوهیده،  264:  1389نکوهیده است« )سجّادی،  

 کند.  آدمی را به کس  صفات ستوده نایل می

 
 سر الأسرار . بسامد موضوعات تشبیه در مقتل 3نمودار 

 نتیجه
  است.  نگاران، شاعران، نویسندگان و پژوهشگران بسیاری بوده نون مورد توجّه تاریخ واقعة تاریخی عاشورا از دیرباز تا ک

بیان می  )ع( هم روایتی تاریخی است که حوادث روزگار امامت امام حسین  سر الأسرار  کتاب کند. این مقتل، روایت  را 

، )ع( طلبی یاران مخلص امام حسینها و شهادتفداکاریها،  ها، دلاوری ها، ایستادگیها، بدعهدیها، ستمها، رنجدشواری

کردن مطال ، انتقال عقاید و فضای حاکم بر نوشته، برانگیخته است. نویسنده با اهداف روشن  )ع( شکیبایی و صبر اهل بیت

ویدادهای  آورد. مؤلفّ برای ترسیم زنده و محسوس رشدن احساس خود یا برانگیزاندن احساس مخاط  به تشبیه روی می

کند تا به کلامش رنگ عاطفه ببخشد و مؤثّر بیفتد؛ در عین حال هم  تاریخی این مقتل از زبان تصویری تشبیه استفاده می
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بهره می انتقال عقاید و توصیف فضای روایت خود  اندیشه،  بیان  برای  این عنصر  تشبیه مفصّل    گیرد.از  بلیغ و  تشبیهات 

ها، تبیین فضا و انتقال هستند و در خدمت توصیف حوادث، شخصیّت  سر الأسرارر مقتل  های تشبیه د پربسامدترین گونه 

سازی، انتقال فضا، بیان اندیشه و احساس نویسنده  در بیشتر این موارد، تشبیهات با هدف روشن آیند.  اندیشه و احساس می

ی هنری و ویژة ادبی چندان نمود و تازگی ندارند؛  هاهای ادبی و هنری. در تشبیهات مفصّل جلوه اند تا آفرینش خلق شده 

تشبیهات مجمل و مؤکّد، بسامد    مند هستند.های ادبی و هنری هم بهرهامّا تشبیهات بلیغ ضمن داشتن اهداف فوق، از جنبه

ظ طرفین تشبیه بسیار کمی دارند؛ زیرا با اهداف کارکرد تشبیه در این روایت تاریخی چندان سنخیتّی ندارند. اغل ، از لحا

روند و به کار می  مشبّه رو هستیم. تشبیهات معقول به محسوس با هدف بیانی روشن از  هترین نوع تشبیهات روبنیز با رایج

به محسوس   را منعکس میجهان و جهانتشبیهات محسوس  نویسنده  جملاتی که ساختار   کنند.بینی محسوس در ذهن 

اندوه، خشونت، شجاعت، ترس، جوشش، شدتّ، ویرانگری، نفرت، تأثّر و... فضای   :یی نظیرهایی معناتشبیهی دارند، مولّفه

انتقال درون روایت را به خوبی توصیف می  با  ارتباط عمیقی  های  لوه ها جشبهها و وجهبه مشبّهمایة این اثر دارند.  کنند و 

ها، فضاسازی و انتقال کارکرد توصیف صحنه، معرفّی شخصیّتکنند و با  را القا می  فکری، اعتقادی و احساسی نویسنده

هرچند تشبیهات این مقتل، از    اندیشه و عاطفة نویسنده همراه هستند تا تاریخ را با بیانی زنده و نگاهی نقّادانه روایت کنند.

توصیف فضا و تقویت   منظر ادبی چندان مطرح نیستند امّا هنگامی که در خدمت اهداف کلّی متن، چون القای اندیشه،

 اند. گیرند، ارزشمند و اثرگذار شده مایة آن قرار میارتباط مخاط  با درون

 تعارض منافع

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 
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